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 نجات مادر سالخورده 
از زندان 

گـــروه حـــوادث: زن ســـالخورده کـــه بـــه خاطر 
امضا کردن پشـــت چـــک همســـرش و ضمانت 
وی بـــه زنـــدان افتاده بـــود با کمـــک نیکوکاران 

از زندان آزاد شـــد.
حـــدود 3 ماه قبل فـــردی با مراجعه به دادســـرا 
بـــا ثبت شـــکایتی اظهـــار کرد که چکـــی به مبلغ 
حدود یک صـــد میلیون تومـــان در ازای فروش 
کالا از مردی ســـالخورده دریافت کرده اســـت اما 
با گذشـــت تاریخ وصـــول چک به دلیـــل نبودن 
پول در حســـاب، چک را برگشـــت زده اســـت و 
صاحب چک نیز مدعی اســـت توانایی پرداخت 
مبلـــغ چـــک را نـــدارد. پـــس از این شـــکایت با 
توجـــه بـــه اینکه همســـر 70 ســـاله صاحب چک 
بـــه عنوان ضامن پشـــت چک را امضـــا کرده بود 
دســـتور جلب وی صادر شـــد و زن سالخورده به 

افتاد.  زندان 
شـــهباز نوبخـــت مدیرعامـــل انجمـــن حمایت 
از زندانیـــان مرکـــز اســـتان اردبیل دربـــاره این 
پرونده گفت: »با گذشـــت حـــدود 3 ماه از این 
ماجـــرا بـــا توجه بـــه اینکه ایـــن زن ســـالخورده 
که هیـــچ گونـــه ســـابقه کیفری نداشـــت فقط 
بـــه دلیـــل ضمانـــت کـــردن چک شـــوهرش و 
بی‌گنـــاه به زنـــدان افتـــاده بود تلاش‌هـــا برای 
نجات وی آغاز شـــد و با همکاری یک مؤسســـه 
خیریه و نیکـــوکاری، انجمن حمایت از زندانیان 
اردبیل و مجموعـــه روابط عمومی معاونت حل 
اختلاف بـــار ســـنگین بدهـــکاری از دوش این 
مـــادر برداشـــته شـــد و ســـرانجام وی آزاد و بـــه 

خانه برگشـــت.«
وی افـــزود: »مـــا شـــاهد هســـتیم کـــه گاه برخی 
طلبـــکاران که مبالغ طلبشـــان به چنـــد میلیارد 
هم می‌رســـد بنا بـــه دلایـــل اخلاقی و انســـانی و 
رعایت شـــرایط فـــرد بدهـــکار از اقـــدام قانونی 
بـــرای وصـــول طلبشـــان خـــودداری می‌کنند و 
حاضـــر به جلـــب و زنـــدان رفتـــن فـــرد بدهکار 
نیســـتند امـــا برخـــی دیگـــر نیـــز ماننـــد همین 
پرونـــده فرد طلبـــکار به خاطر چنـــد ده میلیون 
باعث به زنـــدان افتادن یک ســـالخورده شـــد و 
خانـــواده‌ای را دچار نگرانـــی و التهاب کرد. البته 
هـــدف ما در ایـــن انجمـــن حمایـــت و کمک به 
برخـــی از زندانیـــان بدهـــکار مالی اســـت که به 
دلیـــل ناتوانی در پرداخت دیون خـــود به زندان 
افتاده‌اند و ســـابقه کیفری و جرم ندارند. در این 
انجمن تـــاش می‌کنیم با کمـــک نیکوکاران این 
زندانیـــان را کـــه شـــرایط خاصی دارنـــد از زندان 

نجـــات دهیم و بـــه خانـــواده برگردانیم.«

خبر

گروه حـــوادث/ فرناز قلعـــه دار: زنـــگ آپارتمان که 
به صدا درآمـــد، زن باردار تصـــور نمی‌کرد میهمانی 
که پشت در ایســـتاده، قرار است زندگی‌اش را برای 
همیشـــه ســـیاه کند. زن جوان با شـــنیدن صدای 
دختربچـــه‌ای کوچک فکر کرد یک کودک پشـــت در 
اســـت اما به محض باز شـــدن در آپارتمـــان او زنی 
را مقابـــل خـــود دیـــد که عینـــک آفتابی به چشـــم 
و ماســـک بهداشـــتی به صـــورت داشـــت. زن چند 
ثانیـــه به مژگان نگاه کـــرد انگار داشـــت او را ورانداز 
می‌کرد بعد پرســـید: مژگان خانم شـــما هســـتین؟ 
مـــژگان کـــه از رفتار و ظاهر عجیـــب آن زن متعجب 
شـــده بـــود ســـری بـــه نشـــانه تأییـــد تـــکان داد و تا 
می‌خواســـت بپرســـد شـــما؟ ناگهـــان زن جـــوان 
بطری کوچکی را از جیب لباســـش بیرون کشـــید و 
محتویـــات آن را به ســـر و صورت مژگان پاشـــید. زن 
باردار با احساس ســـوزش و درد شروع به فریاد زدن 
کرد. چشـــمانش دیگر جایی را نمی‌دید بـــا فریاد او 
همســـایه‌ها بیـــرون آمدنـــد و دقایقی بعـــد وی را به 
بیمارســـتان رســـاندند. هیچ‌کدام از همسایه‌ها زن 
اســـیدپاش را ندیده بودند چون بـــه محض ریختن 
اســـید پا به فرار گذاشـــته بـــود. وقتـــی پلیس بالای 
سر مژگان حاضر شـــد، او قادر به حرف زدن نبود. با 
این حال تحقیقات آغاز شـــد و پس از بررســـی‌های 
اولیه و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف خانه، 
هویت زن اســـیدپاش شناسایی شـــد. او کسی نبود 
جز همســـر اول مردی که مخفیانه با مـــژگان ازدواج 
کرده بـــود؛ زنی که پـــس از یک زندگـــی پرحادثه و از 
دســـت دادن فرزندش، حالا متهم بـــود برای انتقام 
از هووی خود دســـت به اسیدپاشـــی زده اســـت. اما 
پشـــت این حادثه، داســـتانی عجیب از یک اختلاف 
خانوادگی پنهان بود؛ داســـتان زنی ۴۰ ساله که پس 
از ردکردن خواســـتگارانش ســـرانجام بـــه مردی دل 
بســـته بود که از همـــان ابتدا رابطـــه‌اش را با دروغ و 

پنهان کـــردن حقیقتی بزرگ آغاز کـــرده بود. 
ماجـــرا بـــه حدود یک ســـال قبـــل از ایـــن حادثه بر 
می‌گشـــت. مـــژگان دختری بـــود که در آســـتانه 40 
ســـالگی هنوز ازدواج نکرده بود و خانواده و دوست 
و آشـــنا انگار دغدغـــه و کاری جـــز اینکه مـــدام از او 
بپرســـند چـــرا ازدواج نمی‌کنـــی نداشـــتند. مژگان 
دختـــری زیبا، تحصیلکـــرده، دارای مـــدرک دکتری، 
شـــاغل و مســـتقل بـــود و وقتـــش را بـــا مطالعـــه و 
تفریـــح و ســـفر پـــر می‌کـــرد. بـــا ایـــن حال کـــم کم 
تنهایی داشـــت آزارش می‌داد و خودش هم داشـــت 
باور می‌کرد کـــه انگار شانســـی بـــرای ازدواج ندارد. 

هـــر کـــدام از دوســـتانش را کـــه می‌دیـــد، متأهل و 
صاحب خانه و زندگی شـــده بودند از ته دل برایشان 
خوشـــحال بود، اما نمی‌توانســـت حســـرت داشتن 

یـــک زندگی مشـــترک را هم انـــکار کند.
مادرش کـــه زنی با افکار ســـنتی و قدیمی بود کم‌کم 
به توصیـــه اطرافیان برای باز شـــدن بخت دخترش 

به دنبـــال پیدا کردن رمال و فالگیـــر افتاده بود. 
 اما داســـتان زندگی مـــژگان چند روز بعد از جشـــن 

تولد 40 ســـالگی‌اش وارد مرحله تازه‌ای شـــد. 
 یـــک روز کـــه در محـــل کارش نشســـته بـــود مردی 
میانســـال با ظاهـــری جـــذاب و خوش لبـــاس وارد 
اتاقش شـــد. پس از انجـــام مراحـــل اداری کار، مرد 
تشـــکر کرد و رفت امـــا وقتی به در خروجی رســـید، 
ناگهـــان برگشـــت. کارت ویزیتـــش را از جیب کت 

بیـــرون آورد و بـــه طرف مـــژگان گرفت.
 »من مهندس کامپیوتر و در یک شـــرکت خصوصی 
مســـئول فروش هســـتم. خوشـــحال می‌شـــوم اگر 

بتوانم با شـــما بیشتر آشـــنا شوم.«
مژگان تشکر کرد کارت را گرفت و از هم خداحافظی 
کردند امـــا صدای تپش‌هـــای قلبش را می‌شـــنید، 
صورتش مثل دختر بچه‌هـــای خجالتی گل انداخته 
بـــود. کارت را در کیفش گذاشـــت، اما تا شـــب بارها 
آن را بیـــرون آورد و نـــگاه کـــرد. چنـــد بـــار تصمیـــم 
گرفت با او تمـــاس بگیرد، اما هر بار منصرف شـــد. 
بـــا خـــودش می‌گفـــت حوصله شـــروع یـــک رابطه 
دیگـــر را نـــدارم. مردهـــای ایـــن ســـن و ســـال یا زن 

دارنـــد یـــا از روی تنـــوع و وقت‌گذرانـــی بـــه خانم‌ها 
شـــماره می‌دهند. 

یـــک هفتـــه از آن روز گذشـــت و مژگان دیگـــر به آن 
مرد خـــوش قیافـــه فکـــر نمی‌کـــرد اما یـــک روز که 
پشت میزش نشســـته بود تلفن اتاقش زنگ خورد. 
صدایـــی گـــرم و صمیمی از آن ســـوی خـــط گفت: 

»خانم مـــژگان؟ من کیوان هســـتم«.
مژگان بلافاصله او را شناخت اما خودش را به آن راه 
زد و مرد میانســـال با چند نشـــانی خواست موضوع 
کار و دیـــدار هفته قبـــل را به یادش بیـــاورد. مکالمه 
آنهـــا چند دقیقه بیشـــتر طول نکشـــید، امـــا همان 
گفت‌وگـــوی کوتاه ســـرآغاز رابطه‌ای شـــد که خیلی 

زود رنـــگ جدی به خـــود گرفت. 
مـــژگان وقتی فهمید کیـــوان مـــردی تحصیلکرده با 
موقعیـــت شـــغلی و اجتماعـــی خوب و تـــا حدودی 
پولـــدار اســـت بی‌میـــل نبـــود کـــه بـــه ایـــن ارتباط 
ادامـــه دهـــد. مـــرد میانســـال از زندگـــی و گذشـــته 
و خانـــواده‌اش گفـــت و اینکـــه قبـــاً ازدواج کـــرده 
و همســـرش را طـــاق داده اســـت و تنهـــا زندگـــی 
می‌کند. بعد از چند ملاقات نیز به مژگان پیشـــنهاد 

ازدواج داد.
 مـــژگان هم بـــدون آنکه حتـــی تصور کند پشـــت 
ایـــن پیشـــنهاد چـــه راز بزرگـــی پنهـــان اســـت، با 
لبخند جـــواب مثبـــت داد. او همان شـــب ماجرا 
را با مـــادرش در میان گذاشـــت.اما مادر برخلاف 
تصور او، خوشـــحال نشـــد و گفـــت: »دخترم، باید 

حواســـت را جمـــع کنـــی و قبـــل از هـــر تصمیمی 
خانواده‌اش را بشناس. گذشته‌اش را بررسی کن. 
شغل و پول مهم نیســـت؛ اخلاق و شخصیت آدم 
مهم‌تـــر اســـت. تو خـــودت عاقلی مراقـــب باش و 
درســـت عمل کـــن.« بالاخره مـــژگان خانواده‌اش 
را راضـــی کـــرد و کیوان به خواســـتگاری آمـــد. قرار 
بـــود خیلـــی زود مراســـم عقـــد و عروســـی برگزار 
شـــود امـــا با گذشـــت چنـــد ماه خبـــری از قـــرار و 

مدار ازدواج نشـــد. 
هر‌بار مژگان و خانواده‌اش حرف عروســـی را مطرح 

می‌کردند، کیوان به بهانـــه‌ای طفره می‌رفت. 
تا اینکه مژگان به ماجرا مشـــکوک شد و یک روز دل 
بـــه دریا زد و به کیوان گفت: »من متوجه نمی‌شـــوم 
نه بـــه آن عجلـــه‌ای که برای خواســـتگاری داشـــتی 
نـــه به حالا کـــه اصلاً هیـــچ حرفی از مراســـم عقد و 
عروســـی به زبان نمی‌آوری اگر پشیمان شده‌ای من 

مشـــکلی ندارم، می‌توانیم تمامش کنیم.« 
کیوان با شـــنیدن ایـــن حرف رنگش پریـــد و گفت: 
»ایـــن چـــه حرفیه که می‌زنی مـــن بـــرای ازدواج با تو 
لحظه‌شـــماری می‌کنم اما راســـتش بایـــد حقیقتی 
را بگویـــم. مـــژگان قلبش فروریخت و نفســـش بند 
آمـــد. هـــزار فکر به ســـرش آمـــد اما در دلـــش خدا 
خدا می‌کـــرد این حقیقـــت، کیـــوان را از او نگیرد.«

 کیـــوان هـــم حالش بهتـــر از او نبود به ســـختی لب 
باز کرد و گفـــت: »مژگان مـــن زن دارم.«

مژگان احســـاس کرد زمین زیر پایش خالی شـــده. 
ســـرش گیج رفـــت از همان که می‌ترســـید ســـرش 
آمـــد. خـــودش را جمـــع و جور کـــرد و گفـــت: »من 
حاضر نیستم همســـر دوم باشـــم. اگر روزی همسر 

اولـــت را طـــاق دادی، آن وقت بیا.«
کیـــوان گفـــت: »می‌خواســـتم طلاقش بدهـــم اما 
نشـــد. همســـر اولم چند ماه بعـــد از ازدواج ما، پدر 
و مـــادرش را در یـــک تصـــادف از دســـت داد و دچار 
مشـــکلات روحی شـــدیدی شد، چند ســـالی است 
کـــه دارو می‌خـــورد. چند ســـال که گذشـــت گفتیم 
شـــاید اگر بچه‌دار شـــویم حالش خوب شـــود اما از 
شـــانس بد فرزندمان در ماه هشـــتم بارداری از بین 
رفـــت و این موضوع ضربـــه بدتری بـــه او زد. دکترها 
گفتند عوارض داروهای اعصاب بوده اســـت. هرچه 
بـــود حالش بدتر شـــد. مدتی در بیمارســـتان روانی 
بســـتری شـــد و بعد از مدتی مرخص شد اما حالش 
فرقـــی نکـــرده بـــود، فقـــط بـــا قـــرص و دارو زندگی 
می‌کـــرد. بـــاور کن مـــن همـــه کار برایش کـــردم، 10 
ســـال اســـت کـــه دارم زجر می‌کشـــم، من هـــم آدم 
هســـتم خســـته شـــده‌ام. می‌خواســـتم جدا شوم 
اما راســـتش را بخواهی نتوانســـتم هرچه فکر کردم 
دیـــدم دور از انســـانیت اســـت، او جز من کســـی را 
ندارد اگـــر طلاقش بدهـــم بدتر می‌شـــود. الان هم 
چـــون نمی‌خواهـــم خبـــر ایـــن جشـــن و ازدواج به 
گوش همســـر اولم برســـد، این همه تعلل می‌کنم، 

هرچنـــد می‌دانم تـــو و خانواده‌ات هم حـــق دارید و 
باید یک مراســـم ازدواج خوب داشـــته باشـــی.«

مژگان با شـــنیدن ایـــن حرف‌ها دلـــش لرزید. بین 
عقل و احساســـش مـــردد ماند. از یـــک طرف دیگر 
بـــه کیوان اعتمـــاد نداشـــت از طرفـــی می‌گفت اگر 
راســـت بگوید مرد با ارزشـــی اســـت که ایـــن همه از 
خـــود گذشـــتگی دارد و از همه مهم‌تر هنوز عاشـــق 
کیوان بود.  ســـرانجام بعد از چنـــد هفته قبول کرد 
با کیـــوان ازدواج کند به شـــرط اینکـــه خانواده‌اش 
بویـــی از این ماجـــرا نبرند. بعد هم به ســـختی مادر 
و برادرش را متقاعد کرد که گرفتن مراســـم عروسی 
ضرورتـــی ندارد و بهتر اســـت به جای هزینه جشـــن 

به یک ســـفر خـــوب بروند. 
بالاخـــره آنها زندگی مشـــترک خود را شـــروع کردند 
و کیـــوان خانـــه‌ای بـــرای او گرفت و تمـــام امکانات 
لازم را برایـــش فراهم کـــرد اما مجبور بود هر شـــب 
بـــه خانه خـــودش و نزد همســـر اولش بـــرود چون 

نمی‌توانســـت او را تنهـــا بگذارد. 
مـــژگان چنـــد مـــاه بعد بـــاردار شـــد.اما درســـت در 
روزهایـــی که بایـــد یکـــی از شـــیرین‌ترین دوره‌های 
زندگـــی‌اش را پشـــت ســـر می‌گذاشـــت، آن حادثه‌ 

هولنـــاک رخ داد.
اســـید بخش‌هایـــی از صورتش را ســـوزانده بود، اما 
خوشـــبختانه آسیب چشـــمانش آن‌قدر شدید نبود 

که بینایی‌اش را از دســـت بدهد. 
چند روز بعد زن اســـیدپاش دستگیر شـــد و انگیزه 
خود را انتقامجویـــی عنوان و در جریـــان تحقیقات 
اعتـــراف کرد کـــه وقتـــی از ازدواج همســـرش باخبر 
شـــده برای انتقام دســـت به ایـــن کار زده اســـت. او 
مدعـــی شـــد یکـــی از دوســـتان شـــوهرش موضوع 

ازدواج را بـــه او اطـــاع داده بود.
 زن جـــوان پس از بازداشـــت برای بررســـی وضعیت 
روانـــی به پزشـــکی قانونـــی معرفی شـــد و در نهایت 
بـــا توجـــه بـــه وضعیتـــش، در یـــک مرکـــز درمانـــی 

روان‌پزشـــکی بســـتری شد.
 مژگان در همان بیمارســـتان مجبور شـــد فرزندش 
را زودتـــر از موعـــد مقـــرر به دنیـــا بیاورد و بچـــه را در 
دســـتگاه گذاشـــتند. اما خانواده مژگان وقتی علت 
این اسیدپاشـــی و راز دامادشـــان را فهمیدند اجازه 
نمی‌دادنـــد او همســـر و فرزندش را ملاقـــات کند و 
حتـــی کار به درگیـــری و کلانتری کشـــید، زیـــرا آنها 
کیـــوان را عامل بدبختی دخترشـــان می‌دانســـتند.
 حـــالا مژگان با صورتی ســـوخته از اســـید و چهره‌ای 
کـــه دیگر زیبا نیســـت بـــه آینـــده خـــود و فرزندش 
فکر می‌کند و می‌گوید: »شـــاید اشـــتباه از من بود. 
نبایـــد بـــه این زندگـــی تن مـــی‌دادم کـــه از اولش با 
دروغ شـــروع شـــد و یک طرف دیگر ماجـــرا نیز زنی 
درمانـــده و بیمار بـــود. نبایـــد زندگی‌ام را بـــا مردی 
تقســـیم می‌کـــردم که پنهانـــکاری کرد و مـــرا قربانی 

یک انتقـــام کور.«

 آرزوهای مادر باردار در اسید سوخت
بازخوانی یک پرونده اسیدپاشی

‏1 - به یاد ماندنی - دارای حرارت
2 - منسوب به بنی‌امیه - کشور قذافی - زخمی

3 - محلـــه‌ای در شـــرق تهـــران - یکـــی از وســـایل موســـیقی - 
یســـی ست‌نو ر د

4 - دوستی - خم پارچه - سوگ - دوش
5 - عدد ماه - غیر بلیغ - سهل

6 - دارای یک اسم - اشعه مجهول - کلمه شگفتی
7 - گلـــزن و وینگـــر تیم ملـــی - اصطـــاح خیاطی - محـــل زندان 

مســـعود سعد
8 - کلام اجابت - شکست خوردن - پرنده سندباد

9 - پاکدامنی - شیطان - شهر استان مازندران
10 - بخار دهان - نوشتاری - دندان‌های نیش

11 - یک میلیاردم یک متر - رایج شدن - واحد سطح
غ - سخندان - رنگ مو - مثل 12 - آشیانه مر

13 - سنگ‌انداز - لباس بی‌آستر - پسوند انداختن
14 - نمایندگی - کار سرسری - آویزان

15 - پیر سفیدموی - شاعر دوره قاجار

‏1 - مدافع میانی استقلال - شیر حیوان تازه زاییده
2 - دست راست - به‌خاطر اینکه - شهر »ژاپن«

3 - این خرس در چین زندگی می‌کند - خسیس - واحد مقیاس طول
4 - گریه بچه - نیم‌صدای سگ - گروه مجهز - طریق

5 - نت میانی - نهال نشاندن - برای تزریق دارو به کار می‌رود
6 - برطرف کننده تاریکی - هاویه - شوهر مازنی

7 - از توابـــع مثلثاتـــی - خطـــوط میله‌ای‌شـــکل قیمـــت کالا - 
مقدس‌تریـــن برکـــت الهـــی

8 - ایستاده - جامه - اشاره کردن
9 - مخفف »یورش« - جمع اجنبی - لقب سام نریمان

10 - حرف نداری - هر چیز خرد و کم - اسم دخترانه
11 - این کشور از ۳۲۲ جزیره تشکیل شده - سند ضامن - دوشاب

12 - قبال - علم غیراکتســـابی - قســـمی حلوا - محصول مشـــترک 
سایپا و کیاموتورز

13 - سیاهرگ - هجوم - ناسازگاری
14 - کاهگل بام - اتحادیه فوتبال اروپا - از مخلفات سفره

15 - نگاه ادبی! - دیوان حیدر شیرازی

1 - چراغ محفظه‌دار - اثر تاریخی مشگین‌شهر
2 - طالع‌بینی - مخفف شرکت آب و فاضلاب ایران - برادر بزرگتر

3 - قلعه و برج - علم نجوم - طبیعی
4 - بعد از »ل« - موکت - ویتامین انعقاد خون - پهلوان
5 - کفش سبک ورزشی - الهه نگهبان شهر آتن - گرما

6 - کوک زدن - جمع رأی - شفای بیمار
7 - عزم و غرض - دست‌دوم فروشی - نوعی پاسکاری

8 - آنچه‌ در شب ‌بدرخشد - رو ترش کردن - آگهی
9 - پارچه ابریشمی - تکیه به استناد سند - درس نخوانده

10 - زن گشتاسب - همه دارند - تیر پیکان‌دار
11 - ضمیر شـــخصی متصل اول شـــخص مفـــرد در حالت فاعلی - 

آرامبخش - نـــام دخترانه
12 - محل - سنگ آسیاب - دهمین ماه سال قمری - طریقه، نوع

13 - لباس ورزشی - شب پیش از امروز - خواست و دعوی
14 - شیرینی تر - دفعه و مرحله - شهر استان گیلان

15 - معمولاً دست به عصا راه می‌رود - گلی سفید و پرپر و خوشبو

1 - تنگدست و بی‌مایه - پایتخت »برونئی«
2 - به‌درستی که - دستگیری و کمک - چابک و بلا

3 - رزمگاه بوکس - ابزار باغبانی - نتیجه سودمند
 4 - طولانی‌تریـــن رشـــته‌کوه جهان - آبی ‌ســـیر - حـــرف خطاب - 

نت اول
5 - ارفاق - فرشته‌ماهی - لبه شمشیر

6 - ایزد مصر - جزیره‌ استان هرمزگان - دانش‌آموز تنبل!
7 - آماس - درخشان، مشعشع - مدرن

8 - پایین جامه - آشپزخانه باز - عامل بیماری ‌ایدز
9 - خطر کردن - بگومگو - اثر ابن‌سینا

10 - دلاک حمام - طولانی‌ترین رود جهان - زائوترسان
11 - طلیعه اعداد - حریر ساده - از احجار کریمه

 12 - حـــرف ربـــط - اثر خیســـی - جوش غـــرور جوانی - دشـــواری
و تنگی

13 - رگ‌های خونی بسیار ظریف - سلاح پرتابی - گل همیشه‌بهار
14 - الهه عقل - بلندمرتبه - کاتب

15 - فیلم هاتف علیمردانی - شرح ‌و بیان

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9148ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. ح یک جدول با دو شر
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